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شماره 6684 26 دی 1402  سه شــنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

روایت شاه از فرارش
ــان  ــ ــک ــ ــزدی ــ ــی از ن ــ ــک ــ  ارتــــشــــبــــد حـــســـیـــن فـــــــردوســـــــت، ی
محمدرضا پهلوی در خاطرات خود راجع به روز فرار شاه از 

کشور چنین می نویسد:
کشور آخرین امیدها از  با قطعی شــدن خــروج محمدرضا از 

میان رفت و زمام رژیم او به دست شاپور بختیار سپرده شد. 
محمدرضا، اعضای شورای سلطنت را تعیین کرد و خروج خود 
را به تأخیر انداخت تا بختیار از مجلس شورا رأی اعتماد بگیرد.

)26دی(
محمدرضا و فرح با بالگرد به مهرآباد رفتند. هواپیمای او از 
قبل آماده شده بود و تعداد کمی در فرودگاه حضور داشتند: 
روســای مجلسین سنا و شــورا، بـــدره ای، ربیعی و قره باغی. 
محمدرضا حدود دو ساعت در فرودگاه منتظر ماند تا بختیار 
از مجلس رأی اعتماد بگیرد و حاضر شود. بالاخره بختیار نیز 

با بالگرد به مهرآباد آمد و گفت رأی اعتماد گرفته.
کردند و وارد هواپیما شدند.  محمدرضا و فرح خداحافظی 
بختیار و قره باغی نیز وارد هواپیما شدند. بختیار از محمدرضا 
گزارشات روزانــه مملکتی را کجا بفرستد و  پرسید از این پس 
گزارش  کافی است. به  کنید  او جواب داد: »خودتان بررسی 

احتیاجی نیست!«
سپس قره باغی وضع خود را سوال کرد و پرسید تکلیف من با 
ارتش چیست و چه باید بکنم؟ من نمی دانم در غیاب شما 
چه سمتی در ارتــش دارم؟ محمدرضا پاسخ داد: »ارتــش و 
انتظامی در اختیار شماست. هرطور منطق شما  نیروهای 
حکم می کند عمل کنید، ولو اشتباه باشد عدم رضایتی در من 
ایجاد نخواهد شد. به شما حق می دهم، چون وضع مشکل 
است و من هم غیر از منطق از شما انتظاری نــدارم. به علاوه 
دوستی مانند فردوست هم داریــد و می توانید با او مشورت 
کردند و پیاده شدند  کنید.« بختیار و قره باغی خداحافظی 

و هواپیما پرواز کرد.
از رفتن محمدرضا خوشحال شــدم، هــم از لحاظ  مــن قلبا 
گر عاقل بود، می توانست  نجات او از خشم ملت و هم این که ا
زندگی خوشی در اروپا داشته باشد اما آیا محمدرضا در تمام 
گفتارش، حتی در آن لحظه صــادق بــود؟ باید بگویم تصور 
کشور از هم  که بعد از او  نمی کنم،زیرا او چنین می پنداشت 
خواهد پاشید و باز به او احساس احتیاج خواهد کرد یا این که 
تعدادی افسر وفادار به او ممکن است دست به کودتایی به 
نفع او بزنند، لذا نخست به مصر رفت تا به ایران نزدیک باشد، 
ک ایران   ولی به تدریج امیدهای او به باد رفت و او نیز از خا

دور و دورتر شد.
محمدرضا پهلوی نیز فرار خود را از کشور چنین شرح می دهد:
که شهبانو و من پس از این که آقــای بختیار از  »... قــرار شد 
و  استراحت  هفته  چند  ــرای  ب گرفت  اعتماد  رأی  مجلسین 
کنیم. آخرین روزهــای اقامت در  تمدد اعصاب، ایران را ترک 
تهران سخت دشوار بود و شب ها با بی خوابی می گذشت... 
ــر اعتصاب  ــد. بــر اث ــاد ســـردی مــی وزی ــاه مــهــرآبــاد، ب در فــرودگ
کارکنان فرودگاه، تعداد زیادی هواپیما در آنجا متوقف بود. 
کشوری و  در پای پلکان هواپیمای سلطنتی، مقامات مهم 
، رئیس مجلس  ، نخست وزیر لشکری از جمله شاپور بختیار
ــران و فــرمــانــدهــان نیروهای  ــ شـــورای مــلــی، چند تــن از وزی
کردم  مسلح به بدرقه آمده بودند. به همه حاضران توصیه 
ــد. امـــام جمعه  ــ در رفــتــار خــود جــانــب احــتــیــاط را نــگــاه دارن
که در مسافرت های قبلی در فــرودگــاه حضور داشت  تهران 
ــار غــایــب بـــود. بعضی ها در  ــن ب و دعـــای سفر مــی خــوانــد، ای
کردند. مرحله اول سفر ما   مــورد این غیبت تعبیرات خاص 

شهر آسوان بود.

تاریخنگار

نکته

 شاه چقدر 
ثروت داشت؟

ثروت شاه هنگام خروج از کشور چهار قسمت می شد: بخش 
اول این ثروت، مبلغ 62 میلیون دلار بود و تا زمانی که شاه زنده 
بود، قسمتی از آن را خرج کرد و 50 میلیون دلار یا کمتر باقی ماند 
که رضا، فرح، و علیرضا هرکدام 20 درصد، لیلا و فرحناز هرکدام 15 
درصد، شهناز 8 درصد و مهناز نوه شاه )دختر اردشیر زاهدی( 
2 درصــد از این پول را ارث بردند.قسمت دوم ثــروت خاندان 
پهلوی که کمتر ظاهر است، مستغلات این خاندان است که 

باز یک مقداری از آن دیده می شود و مقداری از آن پنهان است. 
به عنوان نمونه ویلای سوورتا در سوئیس که فروختند و پولش 
که ادعا می کنند،  کردند، جزو آن 62 میلیون دلاری  را تقسیم 
ک آنها در خارج از کشور و در تمام نقاط  نیست؛ همچنین املا
کنده اســت؛ البته بیشتر زمین های ایــن خــانــدان در  دنیا پرا
اسپانیا است که به دلیل ارزش میلیاردی، نمی شود نادیده شان 
گرفت.قسمت سوم، جواهراتی است که خاندان پهلوی از ایران 

بیرون بردند. )آن طــور که شنیدم، قسمتی از این جواهرات را 
در چهار صندوق بــزرگ، خانم فریده دیبا و آقــای شهبازی در 
بانک های سوئیس گذاشتند.(قسمت چهارم هم که میلیارد 
دلاری است؛ قضیه تراستی است که شاه درست کرده بود. رقم 
22 میلیارد دلار که در این زمینه مطرح شده و در جواب این  که 
چرا این تراست هنوز تقسیم نشده است؟ باید گفت: این پول به 

کسی از خاندان می رسد که به پادشاهی ایران برسد.

 چند روز قبل از رفتن شاه، خانواده وی 
خروج را آغاز کردند. به گزارش نیویورک 
پست، ابتدا ملکه مادر و اشرف، ایران را 
گفتند. سپس فــریــده دیبا،  کالیفرنیا تــرک  بــه ســوی 
علیرضا و لیلا پهلوی با یک هواپیمای نظامی در 25دی  

از ایران رفتند.

     مزد خیانت
شاه تصمیم گرفت در 27دی  با ملکه فرح، ایران را ترک 
کند. شاه تصمیم خود را به سالیوان اعلام کرد و توقع 
داشت آمریکا به این مسافرت جنبه نیمه رسمی بدهد 
کند اما  ــدرور مسافرت  و از طریق فــرودگــاه نظامی آنـ
آمریکاییان چنین تقاضایی را نپذیرفتند. آنها معتقد 
گــروه هــای  ــدام آمریکا خطر تــظــاهــرات  بــودنــد ایــن اقـ
مخالف و درگیری را در پی دارد، بنابراین بهتر است 
شاه برای ورود به آمریکا فرودگاه دورافتاده ای را انتخاب 
کند و حتی المقدور در ساعات شب وارد آمریکا شود و 
سپس از این فرودگاه عازم پایگاه نیروی هوایی آمریکا در 
کالیفرنیا شود و از آنجا با یک هلیکوپتر نظامی به ملک 
شخصی آننبرگ برود. این نهایت ناجوانمردی در حق 
کسی بود که سالیان متمادی از منافع آمریکا محافظت 
کرده بود. آمریکاییان اصل پذیرفتن شاه را بر این تحلیل 
قبول کردند که فکر می کردند پناه دادن شاه مورد خشم 
و غضب امــام آیــت ا... خمینی واقع نخواهد شد؛ بلکه 
بر عکس تصور می کردند چون موجبات تسریع خروج 
ــد، امتیازی هم به دست  شاه را از ایــران فراهم آورده ان
خواهند آورد. سرانجام شاه تسلیم نظر آمریکاییان شد 
و به سالیوان گفت جزئیات مسافرت را به اطلاع سپهبد 

ربیعی، فرمانده نیروی هوایی می رساند.

     آخرین جلسه
 شاه روز 23دی  برای اولین بار همه فرماندهان ارتش 
را با هم به کاخ نیاوران فراخواند. بختیار نیز در جلسه 
گفت:  حضور داشــت. شــاه خطاب به اعضای جلسه 
کشور، خیلی خسته شده ایم  »بــه علت وقایع اخیر 
و احتیاج به استراحت داریــم. قبلا هم قــرار بــود برای 
که دولــت جدید برابر  معاینه مسافرتی بکنیم. حــال 
قانون اساسی تشکیل شده در نظر داریم بعد از تشکیل 

شــورای سلطنت به خارج از کشور مسافرت بنماییم 
که با حضور آقــای نخست وزیر، دستوری  لذا لازم بود 
که  به ارتش بدهیم. چون آقای نخست وزیر و دولتی 
تشکیل داده اند پشتیبان قانون اساسی است، ارتش 
از دولــت قانونی پشتیبانی  شاهنشاهی وظیفه دارد 
نماید.« بختیار هم قول داد که دولت از قانون اساسی 
پشتیبانی کند و به زودی نظم و آرامش در کشور مستقر 

خواهد شد.

     مسافرت خصوصی!
تا  داد  دســتــور  ربــیــعــی  بــه  تلفنی  24دی ،  در  ــاه  شـ

ــاده رفتن بــاشــد. ابــتــدا قــرار  هواپیمایش حاضر و آمـ
شد شاه در 27دی  مسافرت کند ولی او برای خروج، 
به  شــاه  25دی،  روز  غـــروب  مــی کــرد.  لحظه شماری 
سپهبد بدره ای، فرمانده نیروی زمینی و گارد جاویدان 
ــدره ای به  گفت: مسافرت، فــردا انجام خواهد شــد. ب
به جای  »اعلیحضرت  ــرد:  کـ اعـــلام  تلفنی  قــره بــاغــی 
چهارشنبه، فــردا روز سه شنبه صبح حرکت خواهند 

کرد و مسافرت خصوصی و غیررسمی است.«

     عجله شاه برای خروج از ایران
ــورای امــنــیــت مــلــی تشکیل شــد و  26دی  جلسه شــ
تظاهرکنندگان  با  شــاه  رفتن  هنگام  گرفتند  تصمیم 
مـــدارا کنند  تــا بــا اعــمــال خشونت بهانه جــدیــدی به 

دست مخالفان داده نشود.
کمی بیشتر از 10  لحظه مــوعــود فــرا رســیــد. ســاعــت، 
را نشان مــی داد که شاه و ملکه با بالگرد سلطنتی که 
شش فروند بالگرد نظامی آن را اسکورت می کردند از 
کاخ نیاوران پرواز و در فرودگاه مهرآباد جلوی پاویون 
سلطنتی به زمین نشستند و از سوی ارتشبد قره باغی 
رئیس ستاد مشترک، دکتر سجادی رئیس مجلس سنا 

و دکتر اردلان وزیر دربار مورد استقبال قرار گرفتند. 
شــاه و ملکه وارد سالن پــاویــون سلطنتی شدند، در 

که با یکدیگر صحبت می کردند قدم می زدند  حالی 
آنها  تا نخست وزیر و رئیس مجلس شــورای ملی به 
 ، بپیوندند. ساعت 12و30دقیقه دکتر شاهپور بختیار
نخست وزیر و دکتر جواد سعید، رئیس مجلس شورای 
ملی با یک فروند بالگرد به فرودگاه رسیدند. بختیار از 
شاه عذرخواهی کرد که چون مردم بسیاری در اطراف 
مجلس تجمع کرده بودند نتوانستند با اتومبیل خود را 
به فرودگاه برسانند و مجبور شده اند درخواست بالگرد 
کنند. دکتر سعید خبر رأی اعتماد مجلس به بختیار 
را به اطلاع شاه رساند. شاه برای رفتن عجله داشت. 
بلافاصله به طرف هواپیمای آماده جت 727 شاهین 
کوتاه به خبرنگاران  گفت وگوی  کرد و در یک  حرکت 
گفت »تهران را به مقصد آســوان در مصر ترک خواهم 
کرد و چندروز در آنجا به استراحت خواهم پرداخت. 
که احساس خستگی می کنم و احتیاج  مدتی است 
به استراحت دارم. همان طور که قبلا گفته بودم پس 
گردد به  که خیالم راحت شود و دولت مستقر  از این 
مسافرت خواهم رفت، این سفر امروز آغاز می شود. با 
رأی امروز مجلس شورای ملی که پس از رأی سنا داده 
شده، امیدوارم که دولت بتواند هم در ترمیم گذشته 
و هم در پایه گذاری آینده موفق شود. برای این کار ما 
کلمه  مدتی به همکاری و حس وطن پرستی به اشد 

احتیاج داریــم.« شاه در مورد مدت مسافرتش گفت: 
»این بستگی به حالت مزاجی من دارد و نمی توانم آن 
را الآن مشخص کنم.« ملکه نیز گفت: »اطمینان دارم 
استقلال ملت و وحــدت ملی همیشه پایدار خواهد 
ایــران  ایـــران اعتقاد دارم. به فرهنگ  ماند. به ملت 
اعتقاد دارم و امیدوارم و می دانم که خداوند همیشه 

پشتوانه ملت ایران خواهد بود.«
شـــاه و ملکه در واقـــع مــی دانــســتــنــد ایـــن مسافرت 
بی برگشت است به همین جهت موقع سوار شدن به 

هواپیما، حاضران، شاه و شهبانو گریستند.
لحظات  آن  در  دارد  اعـــتـــراف  خــاطــراتــش  در  ــاه  شـ
»احساس می کردم واقعه شومی در شرف وقوع است، 
ــاره آنچه احتمال  کــه دربـ ــودم  ــرا بــا تجربه تر از آن ب زی
وقوعش می رفت، تصوری نداشته باشم. می خواستم 
ــه رفــتــنــم از ایــــران هــیــجــانــات را  خـــود را قــانــع کــنــم ک
فروخواهد نشاند و از تنفرها خواهد کاست«. نه فقط 
شاه که بسیاری از بدرقه کنندگان نیز می دانستند برای 
آنها این سفر شوم خواهد بود به همین جهت سکوت 
دلخراشی حکمفر ما بود که جز با هق هق گریه شکسته 

نمی شد.
شاه از پله های هواپیمای سلطنتی بالا رفت و یکسره 
به کابین خلبان رفت و خود هدایت هواپیما را به عهده 
گرفت. ساعت 13و10 دقیقه بود که شاه با خفت و خواری 
برای همیشه ایران را ترک گفت در حالی که تاریخ زندگی 
و  زندان ها  از جنایات، قتل عام ها، شکنجه ها،  مملو 

خودفروختگی او را به بیگانگان در خود ثبت کرد.

     جشن 4 میلیون نفری
خبر خروج شاه چون رعدی در آسمان ایران پیچید. 
مردم به خیابان ها ریختند، فریاد شادی می کشیدند. 
کبر سر می دادند، به امام خمینی تبریک می گفتند،  ا... ا
می پاشیدند،  گــل  و  نقل  می بوسیدند،  را  همدیگر 
عکس های امام را به اهتزاز درمی آوردند، عکس های 
شاه را پــاره می کردند، مجسمه های خاندان پهلوی 
ــد، چــراغ  ــردن ــه زیـــر مــی کــشــیــدنــد، پــایــکــوبــی مــی ک را ب
اتومبیل ها را روشــن می کردند و بوق می زدند. ایران 

سراسر جشن بود و شادی، غریو تکبیر بود و لبخند.
به گزارش کیهان در تهران چهار میلیون نفر رفتن شاه را 
جشن گرفتند. دانشجویان در دانشگاه ملی و صنعتی 
مجسمه های شاه را ساقط کردند. مردم در شهرهای 
کاشان، چالوس،  آمــل، بندرعباس، دزفــول، ســاری، 
اندیمشک، زنجان و... مجسمه های شاه و رضاشاه 
را پایین کشیدند و عکس های امام خمینی را به جای 
آن نصب کردند. مردم در کرمان سه مجسمه را پایین 

کبر به جای آن نصب کردند. کشیدند و پرچم ا...ا
به گــزارش اطلاعات، با رفتن شاه، ایــران غرق در نور و 
گل و شادی بود. مردم در شهرها مجسمه های شاه 
را پایین می کشیدند و تصاویر امــام خمینی را نصب 

می کردند.

روزهای پایانی یک سلطنت چگونه رقم خورد

به وقت  سقوط

برش

وزنامه شد »شاه رفت« چگونه تیتر یک ر

تیتر »شاه رفت« یکی از ماندگار ترین تیترهای مطبوعات دوران انقلاب 1357 
است که در 26 دی ماه در صفحه نخست روزنامه اطلاعات نقش می بندد. 
خاطرات  در  اطلاعات  روزنامه  وقت  سردبیر   ، صالحیار غلامحسین  مرحوم 
شفاهی خود به تاریخ 24 دی ماه 57، می گوید: »چون رفتن شاه قطعی است 
و توانسته ایم تاریخ و حتی ساعت پرواز را هم به دست بیاوریم باید پیش بینی 
کار ها را بکنم. می دانم در ساعتی که پرواز انجام می شود، رساندن عکس به 
روزنامه و انعکاس جزئیات چگونگی انجام این حادثه مهم مقدور نیست؛ از 
این رو از فرصتی که پیش آمد استفاده کردم و عباس مژده بخش، رئیس شعبه 
صفحه بندی و مسئول آرایش صفحه اول روزنامه را به کنج خلوت می کشم و 
با او به صحبت می نشینم. از مدتی قبل مسأله تیتر اول روزنامه در روز رفتن 
شاه فکر مرا به خود مشغول کرده است.   همان دو کلمه را روی یک تکه کاغذ 
کوچک نوشتم و دادم دست مسئول فنی و پرسیدم: می توانی این دو کلمه را با 
گران« طوری بزرگ کنی که تمام عرض بالای صفحه اول را بپوشاند؟  دستگاه »آ
یکه خورد و گفت مگر تمام شد؟ گفتم: می شود اما فعلا فقط بین من و تو باشد. 
می خواهم کارمان را جلو بیندازیم. ضمنا هم خودت در آرشیو بگرد و یک عکس 
از شاه و فرح با لباس زمستانی در فرودگاه مهرآباد پیدا کن که آنها را پشت به 
دوربین در حال نزدیک شدن به هواپیما نشان دهد. طوری باشد که دارند 
می روند. دور می شوند. آن را هم سه ستونی بساز  تیتر و گراور را هم بعد از آن که 
کن. فکر نمی کنم  کشویت و درش را هم قفل  به من نشان دادی، بگذار در 
کشو بماند. به عباس مژده بخش اطمینان صد در صد داشتم. هنوز  زیاد در 
دو ساعت نگذشته بود که این  بار او مرا به   همان کنج خلوت کشاند و نمونه 

کار را نشان داد. درست   همان چیزی بود که خواسته بودم. خندیدم و از هم 
جدا شدیم...

، نخست وزیری،  26 دی  از   همان اولین ساعات صبح، خبرهای رسیده از دربار
فرودگاه مهرآباد و منابع دیگر نشان می دهد که امروز خروج شاه قطعی است. 
مهم ترین قسمت تدارک کار امروز قبلا دیده شده و فقط مسائلی نظیر استقرار 
گهان صدای  خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظایر آن باقی مانده اســت. نا
رئیس دفترم بلند شد که گوشی دیگری را به دستم داد و گفت: فرودگاه! صدای 
خبرنگار مستقر در فرودگاه را شنیدم و کلماتش را به این شرح یادداشت کردم: 
»هواپیمای بوئینگ 727 حامل شاه و فرح سر ساعت 12 و 30 دقیقه از زمین 
گرفتن آن را در آسمان دنبال  بلند شد و من الان دارم با چشمم مسیر اوج 
می کنم.« گوشی را گذاشتم و عین جمله ای را که یادداشت کرده بودم در گوشی 
تلفنی که به دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا وصل بود با صدای بلند برای آنها 
کرده بودند،  که دور میزم و در سالن تحریریه اجتماع  و همچنین جماعتی 
قرائت کردم. صدای نماینده دانشجویان خطاب به دوستانش با فریاد بلند 
شد: بچه ها خبر رسمی، شاه رفت. غریو شادمانی را از یک سو به وسیله خط 
کیلومتر دور تــر در لس آنجلس می شنیدم و از سوی دیگر از  تلفنی از هــزاران 
اجتماعی که در سالن تحریریه و به خصوص کنار میز من حلقه زده بود. در این 
میان قیافه مژده بخش جلب نظر می کرد که از پشت حلقه جمعیت با حرکات 
دست و سر و گردن می خواست مرا متوجه خود کند. وقتی دیدم چشمم به او 
افتاده است، فریاد زد: برم؟! جواب دادم: برو! کار اصلی اش را در صفحه اول، 

برای نخستین بار دو روز زود تر انجام داده بود.«
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